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 5931بهار و تابستان  -51شماره  -سال هشتم

 

 یدر فعل مرکب فارس «کشیدن» همکردو  فعلیشپ ییآباهمبررسی 

 یشیواژگان زا یةنظر بر اساس 

 
 

 1زهرا روحی بایگی

 
 

 چکیده
در فعل مرکب فارسی بر مبنای « کشیدن»فعل اسمی و همکرد  این مقاله با هدف بررسی و تحلیل باهماییِ عناصر پیش

گیری از مفاهیم مطرح در این نظریه، علل کوشد تا با بهرهنگاشته شده است و می (1991پاستیوسکی، )نظریة واژگان زایشی 
در این مسیر پس از . های حاکم بر آن را مورد بررسی قرار دهدآیی عناصر مذکور و محدودیتثیرگذار بر باهمتأمعناییِ 

کنیم به بررسی سهم معنایی آنها در ، تلاش می«کشیدن»فعلی اسمی ترکیب شده با همکردِ بندی عناصر پیشطبقه
توان به نقش و تأثیر اطلاعات رمزگذاری شده در سطوح از نتایج این تحلیل می. های مورد تحلیل بپردازیممجموعه داده

دهندة این گروه از در باهمایی عناصر تشکیل« کشیدن»فعل و همکرد معناییِ عناصر پیش -های واژگانیچندگانة بازنمایی
های مربوطه افعال مرکب مورد بررسی و معانی و مثال. تحلیلی است -روش این پژوهش، توصیفی. افعال مرکب اشاره کرد

 .استخراج شده است( 1831انوری، )از فرهنگ بزرگ سخن 
 

 یشیواژگان زا ،یبترک هاییتمحدود ،ییباهما ،«یدنکش»همکرد ، یفارسفعل مرکب  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
واژه و به شکلی های نحو، ساختبرانگیز در حوزه فعل مرکب در سالیان اخیر کانون بسیاری از مباحث چالش
گیری جایگاه شکلها، تعیین شناسان در این حوزهمحدود در حوزة معناشناسی بوده است. عمدة تمرکز زبان

دهندة فعل مرکب این ساخت زبانی )در نحو یا واژگان( و نحوه و چگونگی آن، سهم هر یک از عناصر تشکیل
پذیری یا در تعیین ساختار موضوعی و رویدادی فعل مرکب و مباحث دیگری نظیر تعیین میزان ترکیب

بی بودن این افعال بوده است. با وجود اصطلاحی بودن معنا در آن، نحوة اعطای حالت و انضمامی یا ترکی
ترین مباحثی که از دید پژوهشگران پوشیده مانده است و یا به های گسترده در این حوزه، یکی از مهمتحلیل

دهندة های تأثیرگذار بر باهمایی دو عنصر تشکیلذکر اشاراتی مختصر بسنده شده است تبیین علل و انگیزه
غلبة  ت دیگر با وجود اذعان تمامی پژوهشگران به زایایی ساخت افعال مرکب وعبارفعل مرکب بوده است. به

 کنندة این زایایی )به سازی در زبان فارسی، هیچ پژوهش مستقلی راجع به عوامل محدوداین الگوی فعل
 . فعلی با یک یا چند همکرد خاص( انجام نشده استدلیل عدم باهماییِ آزادانه و بدون محدودیت عناصر پیش

، «جاده» ،«فریاد»نظیر اسمی فعلییشعناصر پ ییِباهما «ییِمعنا»علل  واکاویحاضر با هدف  پژوهش
با « فنس»و « نم»، «مرنو» ،«یسخت»، «مرارت»، «لشکر»، «مسح»، «زوزه»، «برس»، «اتو» ،«یوارد»

است  پرسش اینپاسخ به  یو در پشده است  انجام( یفارس یمجموعه همکردها یان)در م «یدنکش»همکرد 
 باآنها  ییباهما فرایندچگونه و تا چه اندازه در  ،فعل مرکب دهندةیلتشک عناصرِ ییِمعنا هاییژگیکه و

ایم با استفاده از سازوکارهای تحلیلی فوق تلاش نموده جهت پاسخ به پرسشاست؟  گذاریرتأث یکدیگر
عناصر عناییِ م -یهای واژگانبررسی ویژگی ، به(1991، 2یوسکی)پاست 1یشیواژگان زابرگرفته از نظریة 

یی آو باهم یبترکهای معناییِ آنها را بر پردازیم و تأثیر مختصات و ویژگیهب« کشیدن»فعل و همکرد یشپ
و مبحث  یاسام یبر معناشناس یژهتمرکز و یلبه دل یة واژگان زایشینظرعناصر مذکور واکاوی نماییم. 

موجود در  یاتنظر یگراز د یعیدر زبان طب ییچندمعنا یندِفرا یلیِتفص یلتحل یزن و یعناصرِ زبان پذیریِیبترک
 یعنوان ابزار نظربه یهنظر ینمذکور، ا هاییژگیلذا با توجه به و .گرددیم یزمتما یواژگان یحوزة معناشناس

با  اسمی فعلیششده از عناصر پ یلپژوهش، شامل افعال مرکب تشک یهاپژوهش حاضر انتخاب شده و داده
 یآن مورد بررس ینظر یممفاه یبر مبنا ،(1831 ،)انوری مستخرج از فرهنگ بزرگ سخن« کشیدن»همکرد 
عناصر فعلی یا همکردهای ذکر است در پژوهش حاضر فرض بر این است که لازم به .گیردیقرار م
ا توجه به میزان ب«( دادن»، «زدن»، «کشیدن»، «کردن»کننده در ساخت فعل مرکب )نظیر شرکت

باختگیِ معنایی پیوستاری را متشکل از افعال واژگانی )در افعال مرکب موسوم به انضمامی(، عناصر فعلی رنگ
 عنصر فعلی دهند.سبک و عناصر فعلی کاملاً سبک شده )در افعال مرکب موسوم به ترکیبی( تشکیل مینیمه

 یافعال اما. گیردبسامدترین همکرد فارسی قرار می و پر ینترسبکدر جایگاه  طیف ینا در یک سر «کردن»

                                           
1. Generative Lexicon 

2. Pustejovsky 
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و نیز در ترکیبات مختلف ساخته شده با هر یک از « کردن»در مقایسه با  «یدنکش»و « دادن» ،«زدن»یر نظ
 یکردبراساس رو دهد.نشان می معنا را یشدگاز سبک یدرجات مختلف فعلی،با توجه به عناصر پیش آنها،

 یندفرا طیِ یفیتصر یها و وندهابستواژه ی،زبان شامل کلمات نقش یک یدستور عناصر شدگی،یدستور
 یقاموس یمعنا یجیاز دست دادن تدر با یواژگان عناصر یند،فرا ایناند. از رهگذر وجود آمدهبه شدگییدستور

 یزبان عناصر یخودمختار .شوندیم تریدستور ی،دستور عناصر و کنندیکسب م ینقش دستور ی،واژگان یا
 یامرحله یشناسان با نمودارهازبان. یابدیکاهش م یشدگیبا دستور ییو چه معنا یچه از لحاظ صور

 ینمودارها ینتراز مهم یکی. اندکرده یینتع یاز اجزاء دستور یاریبس یرا برا شدگییدستور یرهایمس
 :است یرنمودار ز یامرحله

پژوهش با هدف  ینا. (1891 ی،کهن و داور یصفر )نغزگو <یفیوند تصر <یکلمة نقش <یکلمة قاموس
واژگان  یةنظر یبر مبنا یل مرکب فارسافعادر  «یدنکش»و همکرد  فعلی اسمییشصر پاعن ییباهما یبررس

 نقد و)مرور  پژوهش پیشینة مقدمه، بخش پنج قالب در( نگاشته شده است و 1991 یوسکی،)پاست یشیزا
)به  یهنظر ینا یةپا یمو مفاه یشیواژگان زا یةنظر ی)معرف نظری مبانی(، گرفته صورت مرتبط هایپژوهش

  شده است. یمتنظ گیرییجهپژوهش و نت یهاداده یلتحل ،کار رفته است(که در بدنة پژوهش حاضر به یزانیم

 

 پیشینة پژوهش. 2

 ؛1938؛ برجسته، 1999طبائیان،  ؛1811ی، خانلردر حوزة فعل مرکب فارسی )های پیشین در میان پژوهش
 ؛2001یمی، و کر 2ی، هارل1یفول ؛ 2011؛ 2003 ؛2002؛ 2001؛ 1999، دوستانیمیکر ؛1999یمی، کر
و  8200؛ 1991 ،8گلدبرگ؛ 2001یلی، فام؛ 2002؛ 2001؛ مگردومیان، 1831یی، طباطبا ؛1831یرمقدم، دب

به هیچ پژوهش مستقلی که با محوریّت تبیین  (،1891داوری، و کهن نغزگوی، 2018یری، ،و فق یانسامول
خوریم. در این آثار که دهندة فعل مرکب، انجام شده باشد، بر نمیعلل و چگونگی باهمایی عناصر تشکیل 

اند، در لابلای مطالبی راجع به واژگانی و به ندرت معنایی نگاشته شده -عمدتاً با رویکردهایی نحوی یا نحوی
های باهمایی عنصر تنها اشاراتی مختصر و کلی به علل و انگیزهابعاد گوناگون آن بررسی فعل مرکب و 

های مذکور و نیز برخی از شود. در ادامه به معرفی برخی از پژوهشفعلی با همکرد خاص دیده میپیش
 پردازیم.می های متأخر پژوهش

  و به دنبال ذکر جملاتی نظیر: ایاضافههای حرفمنضم شدن گروه ( ذیل مبحث193: 1831دبیرمقدم )

 بچه به زمین خورد. (1

 بچه زمین خورد. (2

                                           
1. Folli 

2. Harley 

3. Goldberg 
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بنای )یعنی پذیرای چیزی یا وضع و حالتی شدن( که زیر 1«پذیرایی»که مفهوم  به این نکته اشاره دارد
است.  «زمین»آیی این فعل با جزء اسمی مگر ه)واقعی یا استعاری( است توجیه «خوردن»تمام موارد رخداد 

پایدار و برقرار است این است که فاعل پذیرای  «خوردن» موارد رخدادِ ةبه بیانی دیگر، مفهومی که در کلی
. بر همین اساس اسم «(نزمین خورد» و «غذا خوردن»، «غصه خوردن»)همچون  گرددفعل میة نتیج

 ثیرپذیری در نزاع است.أتیا  گذاری و پذیراییثیرأماهیت تة کنندآشکارا منعکس «زد و خورد»مرکب 
صر فعلی را در روند باهمایی دو جزء فعل مرکب و جانشینی عناصر اعن نمودی -های معناییدبیرمقدم، ویژگی

 یهاتفاوت یرامونبه هنگام بحث پ( 131-132)همان: وی  داند.ثیرگذار میموجود، تأهای فعلی در تقابل
 یتو شفاف یواژگان یتپس از انضمام فعل هو»: یسدنویتفاوت سوم م یلذ یبی،و ترک یافعال مرکب انضمام

شود یم 2شدن یاسم و فعل، فعل دستخوش واژ یبکه در ترکلیکند در حایخود را همچنان حفظ م ییمعنا
افعال  ینا یگرد یعبارتگردد. بهیم یلتبد ینمود یتاًاست ماه ایکه مقوله« نوع عمل» ةو در واقع به نشان

که اهل زبان آن حادثه را  یایهاست که فعل مرکب بدان دلالت دارد، از زاو یاتحقق حادثه ةنحو ةدهندنشان
( اگر یدنکش /نفس زدن یدن(،کش /)داد زدن مرکبی نظیر کرده است. در افعال یذهن یسازیرادراک و تصو

خواهد  یده، برگز«زدن»و منظر  یدگاهو انقطاع عمل را برجسته سازد، د یرواهل زبان قصد داشته باشد که ن
به اعتقاد  .«انتخاب خواهد شد «یدنکش»و منظر  یدگاهعمل برجسته گردد، د دیرششد اما اگر طول و 

افعال را بدون  ینبتوان ا یدآنگاه با یریماز معنا در نظر بگ یرا ته سبک ( اگر افعال92: 1999) دوستانیمیکر
افعال سبک را بدون  یسادگه ب یز باید بتوانن نمود و یبفعلی ترکبا هرگونه عنصر پیش یتوجود محدود

 ید. شایستن گونهیننمود که البته ا یکدیگر گزینیفعل مرکب جا یکل یدر معنا ییرتغ ینکوچکتر یجادا
 یناز موارد ا یاریساخت اما در بس یکدیگر ینجانش یکسان یهایژگیافعال سبک را با و یبتوان بعض

. شودیفعل مرکب حداقل در سطح ساختار موضوعی م یمعنا ییرو منجر به تغ یستن یرپذامکان گزینییجا
صورت در  یحت ویبه زعم  «.شکست خوردن»و  «شکست دادن»/ «گوش دادن»و  «کردن گوش» یرنظ

 مشهود است.  یو کاربردشناخت یسبک یهاتفاوت یزن گزینییامکان جا وجود
 چگونگی به( 1991پاستیوسکی، ) زایشی واژگان نظریِ چارچوب اتخاذ با( 2000)عبدالحسینیحاج
 تلاش و پردازدمی هاساخت این در موجود معنایی هایمحدودیت و مرکب فعل عنصر دو پذیریترکیب

 به. بسازد مرکب فعل و شود همراه تواندمی سبکی افعال چه با فعلیغیر عنصر که کند بینیپیش تا کندمی
 بلکه افعال، فقط نه انتخابیِ هایمحدودیت نتیجة تمایز این ناپذیر،جدایی و پذیرجدایی ترکیبات در او اعتقاد
ساخت فعل مرکب  یندهرچند فرانیز معتقدند  (2001)و همکاران  یفول .باشدمی نیز ساختار در موجود اسامی

صر ااز عن یاز افعال سبک ممکن است با برخ ی. چرا که برخیستن یازا است اما کاملاً یآشکارا نحو یندیفرا
افعال مرکب مشتق از صفت با سه همکرد  ی( به بررس1898)یر. برزگرخ یگرد یشوند و برخ یبفعلی ترکپیش

                                           
1. Affected 

2. lexicalization 
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ها در زبان تمام صفت یباًاست که تقر یناز ا یپژوهش او حاک یج. نتاپردازدیم «کردن»و  «شدن»، «بودن»
با  آنهااز  یرا دارند. حال آنکه تنها برخ یستابه افعال مرکب ا یلو تبد «بودن» با همکرد یبترک یتقابل یفارس

صفت و همکرد  یبموجود در ترک هاییتاز محدود یبرخ یو یدة. به عقشوندیم یبترک «کردن»شدن و »
رویدادی  فعلی( و ساختار)عنصر پیش یشهر ینلزوم تناسب ب یزرویدادی همکرد و ن از ساختار یدر زبان فارس

  .شودیم یهمکرد ناش
 

 مبانی نظری . 3

 -ییمعنا هایییکه بازنما نهدیم یشپ یو بازنمود دانش زبان یشنما یبرا یچهارچوب یشی،واژگان زانظریة 
در  (.2001یوسکی، شده در واژگان هستند )پاست یرهاز اطلاعات ذخ یعرضه شده در آن در واقع بخش یواژگان

 بازنمود یدر نظرگرفتن سطوح چندگانه برا باشود و  تبیینکاربرد خلاقانة زبان  شودمیتلاش  ،چهارچوب ینا
 یمعان یشزا یبرا یاتازه یوةش ی،واژگان یهامند اطلاعات در مدخلو کاهش نظام یانواع اطلاعات واژگان

ند از: اوجود دارد که عبارت ییچهار سطح بازنما یشی،واژگان زادر  .عرضه گردد یبترک یندفرا در جدید
سطوح  ینا .1«یساخت توارث واژگان»و  8«یفیساخت ک» ،2«یدادیساخت رو»، 1«یساخت موضوع»

از نظر  «یساخت موضوع» شوند.یض گرفته موفرهمة عناصر واژگانی م یشناختیمعن ییچندگانه در بازنما
، 1«اصلی»موضوع ( و مشتمل بر چهار نوع 18: 1991) واژه یِواژگان یمعن ینةمشخصة کم یوسکی،پاست

های . موضوعاست یواژگان یهاواحد یبرا 3«یواقع یهاافزوده»و  9)سایه(« زمینهپس»، 1«فرضپیش»
های موجود بر تظاهر هایی از واحد واژگانی هستند که باید در نحو تظاهر یابند و محدودیتاصلی، موضوع

عنوان مثال شود، بهایط روساختی بر ساختار موضوعی، تعریف مینحوی آنها توسط معیار تتا و دیگر شر
روند. شمار میبه خواندنهای اصلی فعل (، موضوعخواندشهرزاد کتاب می)در جملة  کتابو  شهرزاد
ساختی منطقی جمله مورد نیازند، اما بیان آنها هایی هستند که جهت خوشموضوع فرض، های پیشموضوع

او لباسی از جنس ابریشم )ابریشمی( )در جملة   ابریشمییا   از جنس ابریشمست. مثلاً  در نحو اختیاری ا
هایی هستند که به لحاظ زمینه )سایه( موضوعهای پساست. موضوع خریدنفرض فعل موضوعِ پیشخرید.( 

تر در کلام دقیق یا توصیفات 9گذاریزیرنوع اند و تنها به وسیلة عملیاتمعنایی در واحد واژگانی ادغام شده
 پا، لگد زدنزمینه یا سایة فعل ( موضوع پسعلی به حسن لگد زد.عنوان مثال در جملة )شوند. بهبیان می

                                           
1. Argument structure 

2. Event structure 

3. Qualia structure 

4. Lexical Inheritance Structure 
5. True arguments 

6. Default arguments 

7. Shadow arguments 

8. True adjuncts 

9. Subtyping 
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فرض که بنا به شرایطی فراتر از سطح های پیشگیرد. برخلاف موضوعقرار می حسناست که در تماس با 
زمینه یا سایه فقط تحت شرایط پس شوند، موضوعمیصورت اختیاری بیان )عوامل کلامی و بافتی( به جمله

های بیان شده در جمله، در رابطة که موضوعبسیار خاصی در درون جمله قابل بیان است و این زمانی است 
 گیرند. مثال:زمینه قرار میزیرنوع با موضوع پس

 با پایش/  با پای چلاقش به دیوار لگد زد. * سینا  (8
 دست راستش به من سیلی زد.با دستش/  با * مریم  (1

هایی هستند که بخشی از تعبیر و توصیف موقعیت بوده و به بازنمایی معنایی واژة های واقعی پارامترافزوده
مریم فردا به عنوان مثال در جملة به« مشهد»و « فردا»های زمانی و مکانی خاصی مربوط نیستند. افزوده

 اند. از این قبیل ،رودمشهد می
 ،1«حالت»یدادهای و شامل رو یگروه نحو یا یواحد واژگان یک یدادنوع رو یانگرب« رویدادیساخت »

( برجسته و ی)هایررویدادز یررویدادی یعنیز ساختِ همچنینسطح  یندر ا است. 8«گذر»یا 2«یندفرا»
از روابط است  ینظام ،«یفیک ساخت. »(1991یوسکی، )پاست شودیم ییبازنما یدادهارو یبترک یبرا یقواعد
. ساخت کیفی داردبه ساخت موضوعی فعل  یاربس اهتو شب پردازدیاسم م یشناسیبه معن یژهطور وکه به

که  1«نقش سازنده»: ند ازاعبارت هاکند. این نقشمی یفتوصرا آن  ییابعاد معنا ،اسم در قالب چهار نقش
که  1«ینقش صور»؛ سازنده استی وزن، اجزاامل ماده، شآن  هایویژگیو  یءش یک یانرابطة م یانگرب
 که 1«یینقش غا»یاء است؛ از اش ایمجموعه میاناندازه در و  شکل، رنگ نظیر یءش یزبخشِوجوه تما یانگرب
 یءوجود آمدن شدر به یلعوامل دخکه بیانگر  9«ینقش عامل»است و بالاخره  یءهدف و کارکرد ش یانگرب

 9در واژگان مفاهیم موجود یگرد اواژه ب کلی مفهوم یکنحوة ارتباط  یانگرب 3«یساختار توارث واژگان» است.
 ینا یوندپ  است. 10شناسی عمومی )عقل سلیم(گر پیوندی صریح با دانش جهاندر نظامی توارثی و نیز فراهم

ها واژه یبیِترک یرتعب یبترت ینفراهم شده و به ا یشیزاهای سازوکار از یامجموعه یلةوسبه یکدیگرسطوح با 
 (.11: 1991یوسکی، )پاست گرددیم ممکندر بافت 

                                           
1. State 

2. Process 

3. Transition 

4. Constitutive  role 
5. Formal role 

6. Telic role 

7. Agentive role 
8. Lexical Inheritance Structure 

9. Lexicon 

10. General world (commonsense) knowledge 
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 یشیواژگان زا یةدر نظر یشیزاابزارهای . 3-1

هایی پاستیوسکی در نظریة واژگان زایشی خود به دنبال دستیابی به مدلی معنایی در زبان است که دارای ابزار
ها در بافت دست یافت و ضمناً محدودکنندة تعداد ای از معانی واژهشمار بالقوهباشد که با آنها بتوان به

شود. سازوکارهای مسئول برای این رفتارِ چندریختیِ زبان شامل ای باشد که واقعاً در واژگان ذخیره میمعانی
ط ساخته و ای از ابزارهای زایشی است که سطوح مختلف معناشناسی واژگانی را به یکدیگر مربومجموعه

  (.2003؛ 2009؛ 101: 1991سازند )تعبیر ترکیبی واژگان در بافت را فراهم می
تابع )محمول( است و در  یازنوع موضوع به نوع مورد ن کنندةیلکه تبد ییمعنا یاتعمل :1نوع یلتحم. 3-1-1

( کاربرد 1998پاستیوسکی)در  (.111:1991یوسکی، )پاست دهدیرخ م 2نوع یآن، خطال نکردن صورت عم
 خاصی از عملیات تغییر نوع بررسی شده است:

5) John considers Mary a fool. 

تغییر   <e,t>نوع ویژة یک محمول یعنی به<e,t>,t >> از نوع  (a fool)نوع گروه اسمی ( 1) در جملة
توانند طبق شیوة استاندارد با هم ترکیب شوند. ( و محمول میe)با نوع  Maryیافته است. لذا اسم 

گرِ یک نوع موضوع خاص یعنی یک را گزینش (consider)( فعل 1931پاستیوسکی به پیروی از پارتی )
 گیرد.گروه محمولی در نظر می

6) a.  John considers Mary a fool. 

b.  a  fool: ⋋P∃x[fool (x) ∧ p (x)], << e,t>,t> ⟹ <e, t>  

c.  Mary: ∈ e 

به شکل ( 9) که در جملةکند همچنانرا انتخاب می < e,t >فرض نوع طور پیشبه( consider)فعل 
دهندة گشتار تحمیل نوع تواند نشانشود و دقیقاً همین شکل از انتخاب متمم میمتمم مصدری مشاهده می

 باشد:
7) John considers [Mary]e [to be a fool] <e,t>. 

بیانگر آنند که جواز تغییر نوع یک گروه اغلب به  (consider)به اعتقاد پاستیوسکی مواردی همانند فعل 
دهد که اجازه می( consider) شود که در این مورد فعل حاکم یعنیواسطة یک واحد واژگانی خاص صادر می

نویسد: جا پاستیوسکی مینوع دومین گروه اسمی تغییر یابد تا به شکل یک محمول تعبیر شود. در این
: 1991« )کندتوانیم فکر کنیم که در چنین مواردی فعل، موضوعش را وادار به پذیرش نوع خاصی میمی»

109.) 

 ییندر بافت تب یشترب ینشیگز ینیگزمرجع یاتعمل یشی،واژگان زا یةر نظرد :3ینشیگز ینیگزمرجع. 3-1-2
از  یتنها بخش هاگریفتوص یاست که برخ یفرض متک ینت مطرح شده است و بر ااصف ییمعنا چند

                                           
1. Type Coertion 

2. Type error 

3. Selective Binding 
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 و قیمتگرانعنوان مثال دو صفت به کنندیانتخاب م یف،اسم در ساختار کیفی را جهت توص ییمعنا یمحتوا
گر شیء فیزیکی هستند و نه فعالیت یا وضعیت توصیف حباب ماتو  قیمتکتاب گراندر ترکیباتی نظیر  مات

کنند به نقش صوری هسته اشاره و آن را توصیف می موارد صفات مذکور مربوط به شیء. در این
   (.2002)پاستیوسکی، 

موجود در  لاعاتاط یةدوسو یرگذاریتأث یینو تب یفجهت توص ییمعنا یاتعمل یناز ا: 1یبیترکهم. 3-1-3
عناصر موضوع و شود. حاصل این تأثیرگذاری دوسویه در ترکیب یاستفاده م یکدیگرموضوع و محمول بر 

ها کردنِ تمامی آنمحمول خلق طیفی از مفاهیم است که شاید هیچ واژگانی نتواند از عهدة ثبت و فهرست
 .(122:1991 ؛1991یوسکی، پاست)برآید 

موضوع توسط  ییِمعنا ینشگز یبرا ی( به طرح مدل2009، 2001خر خود )أدرآثار مت یوسکیپاست
 است از: عبارتی، نظام نوع سه سطح یکقالب  . مدل مذکور درپردازدمی هامحمول

 و سازنده اشاره دارند. یصور یفیک یهافقط به نقش یعینوع طب یممفاه:  2یعیطب یهانوع
در زبان  یمصنوع انواع .اشاره دارندی عامل یا ییکه به  نقش غا یمیمفاه:  3کارکردی )مصنوع( هاینوع

 راجع به کاربرد و هدفشان هستند.  یشتریاطلاعات ب یچرا که حاو کنند،یرفتار م یعیمتفاوت با انواع طب
یوسکی، )پاست اشاره دارند یگرانواع، از سطوح د یانم یکه به رابطة ذات یمیمفاه :4یچیدهپ هاینوع

8:2001). 

 

 «کشیدن»فعلی با همکرد باهمایی عناصر پیش. 4
فعلی است که با معانی متنوعی با عناصر پیشاز جمله همکردهای رایج در زبان فارسی « کشیدن»همکرد 

کسی یا چیزی را با فشار به طرف کسی یا »شود. معنی اصلی و مرکزی این فعل عبارت است از ترکیب می
تواند شامل چندین مؤلفة معنایی باشد که (. این معنی اصلی می1383: 1831)انوری، « چیزی آوردن

پذیر )که معمولاً در برابر نیروی وارده از جانب عامل یا موجودی کنش( اِعمال نیرو به جسم 1اند از: عبارت
« حرکت»( در مسیری خاص به سوی مکان و هدف مورد نظر به 2دهد( و گر( مقاومت نشان می)کنش
( برقراری تماس میان عامل و جسم مورد نظر به منظور اِعمال نیرو و به حرکت 8شود؛ آید یا منتقل میدرمی

( طول و دیرش کنشِ 1پذیر با سطحی که بر روی آن قرار دارد و ( تماس میان جسم حرکت1ن؛ درآوردن آ
( از معنای 2001انجام گرفته )به واسطة صرَف مدت زمانی خاص در جهت تحقق کنش مورد اشاره(. فامیلی )

 ، 1«کشیدن» رفی(ترتیب عبارتند از: )به طکه به کندجزیرة معنایی اصلی منشعب میچهار « کشیدن»ای هسته

                                           
1. Co-composition 

2. Natural types 
3. Functional types 

4. Complex types (dot object) 

5. Pull 
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به پنج ( نیز 199-130:1839منصوری )«. 8خارج کردن»یا « بیرون دادن»، «2متحملِ... شدن»، «1کشاندن»
با »و « ای در طول یک مسیراحداث سازه»، «استنشاق»، «تولید ممتد صدا»، «متحمل شدن»معنا یعنی 

 کند. های فعل مرکب اشاره میبرای این فعل در ساخت« سلاح تهدید کردن

که در بخش مقدمه اشاره کردیم در این پژوهش فرض ما بر این است که همکردهایی نظیر همچنان
در همنشینی با « کشیدن»اند. فعل شدگی را نپیموده، مسیر دستوری«کردن»اندازة همکرد  به« کشیدن»

دهد و لذا بسته به میزان حفظ یا شدگی را نشان میفعلی مختلف، درجات مختلفی از سبکعناصر پیش
ی انتخابی گزینهای معنایی در این فعل، نحوة اعمال گشتارهای زایشی تحمیل نوع، مرجعباختگی مؤلفهرنگ
بندی افعال مرکب فعلی متفاوت خواهد بود. در ادامة مطلب به شرح طبقهترکیبی بر روی عنصر پیشو هم

 بر اساس میزان سبک« کشیدن»بر اساس )الف( طبقات معنایی همکرد « کشیدن»ساخته شده با همکرد 
هایی از و ذکر نمونه« شیدنک»ترکیب شده با همکرد  فعلیپیش عناصر ییطبقات معناو )ب(  شدگی معنایی

 پردازیم. ( می1این طبقات در جدول )

 « کشیدن»فعلی ترکیب شده با همکرد بندی عناصر پیشطبقه. 4-1

به شرح زیر است: با توجه به ( 1در جدول)« کشیدن»بندی افعال مرکب ساخته شده با همکرد نحوة طبقه
 ایم: موجود را در قالب سه طبقة اصلی قرار دادهمعنای اصلی این فعل در کاربرد سنگین آن ترکیبات 

در ترکیبات موجود، معنای اصلی خود را حفظ کرده « کشیدن»الف( ترکیباتی که در آنها فعل واژگانی 
 است.

هایی از معنای اولیه است و به این دلیل با حامل رگه« کشیدن»سبک ب( ترکیباتی که در آنها فعل نیمه
 شود.فعلی محمولی ترکیب میتحمیلِ نوع، با عناصر پیشاِعمال گشتار زایشیِ 

های دهندة برخی از مؤلفهتنها انعکاس« کشیدن»شدة باخته و سبکج( ترکیباتی که در آنها فعل رنگ
نمودی مذکور )در تقابل با همکرد  معنایی این فعل نظیر دیرش است. این همکرد با توجه به ویژگی

 شود. فعلی محمولی گزینش میساز توسط عناصر پیشعنوان عنصری فعلبه«( کردن»
« کشیدن»ترکیبات ساخته شده با فعل واژگانی  در سه طبقة مذکور،«ِ کشیدن»بندیِ همکرد پس از طبقه

 ایم: فعلی، در سه زیرطبقة دیگر قرار دادههای معنایی عناصر پیشرا بر اساس ویژگی
 از نوع کارکردی یا مصنوع. ذات یاسام محمولی یایراسمی غ هایفعلالف( پیش
 از نوع طبیعی. ذات یاسام محمولی یااسمی غیر هایفعلب( پیش
 محمولی از نوع چندگانه. اسمی غیر هایفعلج( پیش
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2. Suffer 

3. Emit 
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معنایی در  -های کارکردینیز بر اساس ویژگی مصنوع یءدال بر ش محمولییرغ یاسم هایفعلپیش
 اند از:  گیرند که عبارتی قرار میهای متنوعدسته

 .بر سطح مورد نظرن خاص با به حرکت درآورد یانجام کنش یابزارها(  1الف

  یات.دخان دودابزار انتقال (  2الف

 زننده.یبعمال ضربة آساِ (  ابزار8الف

 .قابل انتقال یا یرپذاجسام حرکت (  سایر1الف

 ها.(  سازه1الف
 اند:طبیعی نیز در سه زیرطبقه قرار گرفتهنوع بر دال  محمولییرغ یاسم هایفعلپیش

 .اعضاء بدن( 1ب
 ( مواد دخانی.2ب

 یعی.و مواد طب ( سایر عناصر8ب
 اند:در قالب دو گروه زیر قرار گرفته« کشیدن»سبک فعلی در ترکیب با فعل نیمهاما عناصر پیش 

 ضاء بدناز اع ین عضومتضمّهای اسمی محمولی فعلالف( پیش
 وضعیت یا احساسات نامطلوبهای اسمی محمولی دال بر فعلب( پیش

 فعلی در دو طبقة کلی:نیز بر اساس عنصر پیش« کشیدن»شدة فعل سبک ساخته شده با  یباتترک
 مختلف شامل اصوات انسانی )گفتاری و غیر گفتاری(، اصوات )حیوانی و جز آن(  اصوات الف(

 آنها مستلزم تداوم و دیرش زمانی است. ب( اسامی محمولی که وقوع
در  «کشیدن» ترکیب شده با همکرد مختلف عناصرطبقات هایی از در ادامه به ارائة نمونهاند. قرار گرفته

 پردازیم. ( می1جدول )
 

 «کشیدن»فعلی ترکیب شده با همکرد عناصر پیش: 1 جدول

همکرد 
 «کشیدن»

 مثال فعلطبقات معنایی پیش

 واژگانیِفعل 
 «کشیدن»

اسامی 
غیرمحمولی دال 
بر نوع کارکردی 

 یا مصنوع

ابزارهای انجام کنشی خاص با به حرکت 
 درآوردن آنها بر سطح مورد نظر

 اره، برس، جارو، سنباده، سوهان

 سیگار، پیپ، قلیان، وافور ابزار انتقال دود دخانیات

 تفنگ، قمه، چماقتیر، شمشیر، هفت زنندهابزار اعمال ضربة آسیب

 غذا، لشکر،یدک، پرده پذیر یا قابل انتقالاجسام حرکت

 جدول، راه، دیوار، جاده، نرده، لوله هاسازه
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اسامی 

غیرمحمولی دال 
 بر  نوع طبیعی

 اعضاء بدن
پا، پر، پنجول، پنجه، چنگول، 

 دست

 تریاک، هروئین، شیشه، شیره مواد دخانی

 آب، شعله، زبانه، بو، نفس، نم مواد طبیعیعناصر و 

 
اسامی با نوع 

 چندگانه
 نقاشی، قورت، رسم

« کشیدن»
 سبکنیمه

 اسامی محمولی

اسامی محمولی متضمن دخالت عضوی 
 از اعضاء بدن

 مسح، خنج، کات

 تاوان، زجر، عذاب وضعیت یا احساس نامطلوب

« کشیدن»
 سبک شده

 اسامیِ محمولی
 شیپور، نالهفریاد،  اصوات

 صدمه، کشیک، کمین سایر اسامی محمولی

 

 « کشیدن»فعلی با فعل واژگانی باهمایی عناصر پیش. 4-2

(( حاکی از آن است که فعل واژگانی 1جدول) های مندرج درهای مندرج در پیکره )نظیر دادهبررسی داده
از نوع کارکردی یا مصنوع )شامل اشیاء و محمولی ذات بیشترین میزان باهمایی را با اسامی غیر« کشیدنِ»

به هنگام ترکیب با اسامی از نوع معنایی چندگانه )با « کردن»های فیزیکی( دارد. این فعل برخلاف پدیده
گزیند تناوب معنایی از نوع فرایند/ نتیجه و موجودیت حاصله از فرایند( خوانشِ شیئیّتِ این اسامی را برمی

هنر بیان افکار، تخیلات و عواطف به وسیلة خط، »به دو معنی حاصل مصدری « نقاشی»عنوان مثال به
« آید یا تصویرتصویری که از طریق این هنر به دست می»و اسمیِ « شکل، رنگ و مانند آنها یا تصویرگری

 دهند:را نشان می یمعناین دو تقابل  یر به ترتیب( در ز9( و )3جملات )به کار رفته است. 
 (.9911های ما نیز هست که مانی نقاش و معجزة او نقاشی و کتاب... بوده است )انوری: افسانهدر  (3
 (.9911این نقاشی را او کشیده است )همان:  (9

در خوانش اسمی یا « نقاشی»با عنصر واژگانی « کشیدن»( فعل 9کنیم در جملة )چنانکه مشاهده می
 زیر:که در جملة شود. در حالیشیئی آن همنشین می

 .(9912کرد )همان: گاهی چندتا  درخت را از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی می (10

شود. وجود شواهدی از با این اسم در خوانش حاصل مصدری یا فرایندی آن ترکیب می« کردن»همکرد 
ا فعل واژگانی فعلی ترکیب شده بها گویای آن است که در میان انواع عناصر پیشاین دست و بررسی داده

های فیزیکی، بیشترین میزان نیز عناصر غیرمحمولی متعلق به طبقة معنایی اشیاء یا پدیده« کشیدنِ»
 باهمایی با این فعل را دارا هستند.
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 از نوع کارکردی یا مصنوع  ذاتفعلی غیرمحمولی عناصر پیش. 4-2-1

مصنوع بر  یاءاش یرطبقةدر ز« کشیدن»در ترکیب با فعل واژگانی  یاءدال بر اش یرمحمولیِفعلی غصر پیشاعن
  :اندشده یبنددسته یرطبقهز 1در  ییمعنا هاییژگیو یمبنا

 بر سطح مورد نظرن آنها خاص با به حرکت درآورد یانجام کنش یابزارها. 4-2-1-1

 . «لُنگ» ،«قشو» ،«ماله» ،«یفل» ،«یسهک» ،«سوهان» ،«سنباده» ،«جارو»، «پارو»، «برس» ،«اره»مثال: 

هایی دلالت دارند که با به حرکت درآوردن یا کشیدن کار رفته در این طبقه، بر ابزارفعلی بهعناصر پیش
 شود. آنها بر سطحی خاص به شکلی پی در پی و متوالی، کنش و رویداد مورد نظر محقق می

اعمال نیرو به جسم یا موجودی ) یهاول یاز معنا ییهالفهؤحفظ م یلبه دل یبات،ترک یندر ا« کشیدن»فعل 
آوردن یا کشیدن آن بر سطحی خاص، برقراری تماس و همچنین طول و دیرش پذیر( و به حرکت در)کنش

 یءش یی، نوع معناکنشِ انجام گرفته )به واسطة صرف مدت زمانی خاص در جهت تحقق کنش مورد اشاره(
عنصر  ییفعل و نوع معنا یازمورد ن ییتناسب نوع معنا یلو لذا به دل دکنیرا به عنوان موضوع خود انتخاب م

ید منجر به پد یزن یبیترکاعمال گشتار هم ندارد. یّتیموضوع ،نوع یلتحم یشیفعلی، اعمال گشتار زاپیش
شده در ساختار  یبا نقش صوری رمزگذار« کشیدن» یمعنا یبترک یامدکه پ گرددیم یاییمعنا یرتفس آمدن

 است.  این طبقه فعلیِصر پیشاعن ییفک
و فعل  (1مندرج در جدول )محمولی های غیربررسی و تحلیل افعال مرکب متشکلّ از اسمبه  اکنون
 -( اطلاعات واژگانی1991های پاستیوسکی )با استفاده از بازنمایی و پردازیمیم« کشیدن»واژگانی 

 آنها با فعل یبترک تعل رویدادی و کیفی این اسامی وموضوعی،  معناشناختی رمزگذاری شده در ساخت
را « کشیدن»( اطلاعات واژگانی معنایی فعل 1) بازنماییِاما پیش از آن در  کرد. یمخواه یحا تشرر« کشیدن»

 کنیم:به شکلی ساختاریافته و در قالب سه ساختار موضوعی، رویدادی و کیفی ارائه می
 (1)  

 
 «کشیدن»فعل واژگانی  ساختار واژگانی ـ معناییِ

 
 و (pull) یسیبه افعال انگل یکنزد ییفعل گذرا با معنا یکغلب ا ،خود یندر کاربرد سنگ« کشیدن»فعل 

(draw )ت: اس یرفعل به شکل زاین  یو نحو ییمعنا یساختار موضوع .است 
KESHIDAN: NP1 NP2 
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پذیر( که معمولاً در برابر نیروی وارده )کنشبه جسم یا موجودی که  گری استکنش اغلبفعل  ینا فاعل
« هدف»کند تا جسم مذکور به سوی دهد، نیرو یا فشار وارد میگر( مقاومت نشان میاز جانب عامل )کنش

گروه یلة وسه بدر سطح جمله « هدف»بیان و تحقق نحویِ عنصر  مورد نظر به حرکت درآید یا منتقل شود.
 .یمداشته باش یارا به شکل گروه حرف اضافه 3NP یک یمتوانیموارد م نیو لذا در ا است یااضافهرفح

( حاکی از پویا بودنِ رویداد بیان شده به وسیلة این فعل 1در شکل )« کشیدن»ساختار رویدادی فعل بازنمایی 
ده در گردد. همچنین نقش عاملی رمزگذاری شنمودیِ دیرش از دیگر افعال پویا متمایز می است که با ویژگی

( انجام دهندة کنش یا رویداد بیان شده بوسیلة xساختار کیفی این فعل بیانگر آن است که عامل یا کنشگر )

1e  .نموداراصلی  طبقات یبراتنها از اطناب،  یزپره برای« کشیدن»در تحلیل ترکیبات ساخته شده با است 
( نحوة ترکیب این اسم 8) بازنماییِو « سوهان»معنایی اسم  -( ساختار واژگانی2) بازنماییِ .ایمکرده یمترس
 دهد:را نشان می« کشیدن»فعلی با فعل واژگانی عنوان عنصر پیشبه

(2) 

 
 «سوهان»ذات  یا یمحمولیراسم غ ساختار واژگانی ـ معناییِ

 

(8)  

 

 «کشیدن»و فعل واژگانی « سوهان»ذات  یا یمحمولیراسم غترکیب  معناییِ -ساختار واژگانی
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کنش انجام شده به وسیلة فعل ) 1eدر تحقق کنش  یلعناصرِ دخ، مندرج در این طبقه در ترکیبات
با  ییواسطة کثرت باهماهب« سنباده»، «پارو»، «اره»، «برس»، «سوهان»نظیر  هاییابزار یعنی «(کشیدن»

و یک  خود به فعل منضم شده یو نحو یصرف یهانشانه ی، پس از انفصال از تمام«کشیدن» ینفعل سنگ
شود و لذا های فعل کاسته میدهند. در نتیجة این آمیزش، از تعداد موضوعدست میفعل مرکب انضمامی به

انضمامی آن دست آمده متفاوت با ساختار موضوعی فعل در گونة اصلی یا غیرساختار موضوعی فعلِ مرکبِ به
 از ی( حاک1) شکلدر « کشیدن» فعل واژگانیرویدادی  ختارسا ییبازنمااز این اشاره کردیم است. پیش

شده در ساختار  یرمزگذار ییاطلاعات معنا .فعل است ینا یلةوسه شده ب بیان یدادروو دیرشی بودن  یاییپو
نقش و  پذیری و غیره(یزیکی ابزارهای مورد استفاده نظیر حرکتف هاییژگیوی )نقش صور یژهوهب یفی،ک
مندی( بر احراز شرایط ترکیب این عناصر با فعل داد مورد انتظار از ابزاری خاص؛ نقشیی )کنش و رویغا

گردد. به دنبال یم یرپذتناسب مورد نظر امکان یلعناصر به دل ینا یبلذا ترک دارد. دلالت« کشیدن»واژگانی 
 یینتع ناکرانمنددیرشی، پویا و در نتیجه  یندیعنوان فرارویدادی فعل مرکب به ، ساختفرایند ترکیب

 شود.یم
 ابزار انتقال دود دخانیات . 4-2-1-2

 «. وافور»، «یانقل»، «یپپ» ،«سیگار»مثال: 

مورد نظر  در تحقق کنش یلدخ فعلیپیش صرااز عن یکهر ( 2-1-2-1) یبات موجود در طبقةدر ترک
، دال بر شیئی است که به منظور دود کردن و استنشاق مواد دخانی مورد «قلیان»یا « پیپ»، «سیگار»مانند 

کنند که دود تولید شده در آنها گیرند. ابزارهای مذکور همچنین به مثابة مجرایی عمل میاستفاده قرار می
شود. لذا این )در اینجا دهان فرد( کشیده میبواسطة اِعمال نیرو از جانب عامل به سمت مقصد مورد نظر 

تعبیه شده در آنها که تحت تأثیر کنش دلالت شده فعلی، مجازاً با دلالت بر مادة دخانی قسم از عناصر پیش
 یرمزگذار ییاطلاعات معنابا توجه به شوند. اند، با این فعل ترکیب میقرار گرفته« کشیدن»بوسیلة فعل 

صر امربوط به عن یی( و نقش غایزیکی و ظاهریف هاییژگی)و ینقش صور یژهوهب یفی،شده در ساختار ک
 یرپذوجود تناسب مورد نظر امکان یلبه دل «کشیدن»فعل عناصر با  ینا یبترک الذکر،فوق فعلیپیش

ترکیبی، دچار بسط پس از ترکیب با این عناصر، به دلیل اعمال گشتار زایشی هم« کشیدن»گردد. فعل یم
دلالت « استنشاق یا فرو بردن دود حاصله از سوختن مادة دخانی خاص به داخل ریه»ایی شده و بر معن
مصرف کردن دخانیات و مانند آن یا دود » یدر معنا ینسنگ یعنوان فعلبه «کشیدن»کاربرد فعل کند. می

بر حفظ  یشاهد تواندیم( 12( و )11های )در جمله( 1389: 1831 ی،)انور فرهنگ بزرگ سخندر « کردن
 باشد:الذکر فوق یانضمام یباتفعل در ترک ینا یقاموس یمعنا

 اند؟ای؟ مگر بنگ به خوردت دادهمگر چرس کشیده (11

 خانة مقابل مشغول صرف چای و کشیدن چپق بودند.های آنها در قهوهچیدرشکه (12

 زنندهیباعمال ضربة آس ابزار. 4-2-1-3

 «.خنجر»، «اسلحه» ،«چماق»، «قمه» ،«تفنگ» ،«یرتهفت» ،«یرشمش» ،«چاقو»مثال: 
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بر ابزارهای اعمال ضربه دلالت دارند. ویژگی معنایی  (8-1-2-1)کار رفته در طبقة فعلی بهعناصر پیش   
« ای خاص بودندر غلاف یا محفظه»ها فعلاصلی رمزگذاری شده در نقش صوری ساختارِ کیفیِ این پیش

عنوان مثال در ترکیب محسوب شود. به« کشیدن»تواند انگیزة اصلی باهمایی این عناصر با فعل است که می
به دنبال برقراری تماس و اعمال نیرو از جانب عامل از درون محفظة خود به ، شمشیر «شمشیر کشیدن»

که در آن معنای اعمال ضربه « شمشیر زدن»شود. برخلاف رویداد بیان شده بوسیلة ترکیب بیرون کشیده می
بخش آغازین رویداد مورد نظر یعنی بیرون « شمشیر کشیدن»برجسته شده است، در ترکیب « زدن»با فعل 

 دن سلاح مورد نظر از غلاف آن برجسته شده است.کشی
از  ییهالفهؤحفظ م یلبه دل (8-1-2-1( و )2-1-2-1)یبات مندرج در دو طبقة در ترک« کشیدن»فعل 

آوردن یا )بیرون( کشیدن پذیر( و به حرکت دراعمال نیرو به جسم یا موجودیتی )کنش) یهاول یقاموس یمعنا
 یلو لذا به دل شودترکیب میخود انتخابی غالب عنوان موضوع به یءش ییمعنا نوعای خاص(، با آن از محفظه

 ،نوع یلتحم یشیفعلی، اعمال گشتار زاعنصر پیش یینوع معنا بافعل  یازمورد ن ییتناسب نوع معنا
 یامدکه پ گرددیم یاییمعنا یرتفس ید آمدنمنجر به پد یزن یبیترکهم یشیو اعمال گشتار زا ندارد یّتیموضوع

 این طبقهی هافعلپیش یفیشده در ساختار ک یبا نقش صوری رمزگذار« کشیدن»همکرد  یمعنا یبترک
بیرون »، این فعل دچار بسط معنایی شده و بر معنای «کشیدن»به دنبال ترکیب عناصر مذکور با فعل است. 

 کند.دلالت می« هدیدآوردن جنگ افزاری از غلاف یا از کمر و روبروی کسی گرفتن به قصد حمله یا ت
در جملات ذکر شده در فرهنگ بزرگ  الذکرفوق یدر معنا ینسنگ یعنوان فعلبه «کشیدن»کاربرد فعل 

 یو واژگان یقاموس یبر حفظ معنا یشاهد تواندیم( 11( و )18های )در جمله( 1383: 1831 ی،سخن )انور
 باشد:الذکر فوق یانضمام یباتفعل در ترک ینا

 دعوا غلیظ شد و یارو تفنگ کشید.  (18
 چو فرهاد و برزین نام آوران/ کشیدند شمشیر و گرز گران  (11

 قابل انتقال یا یرپذاجسام حرکت سایر. 4-2-1-4

  «.کبریت»، 1«یدک» ،«ناوه» ،«لشکر» ،«لخه» ،« نخمهره به( »)  ،«طناب»، «غذا» ،«بار»مثال: 

پذیر یا ( بر اجسام و اشیاء حرکت1مندرج در جدول ) (1-1-2-1)فعلی به کار رفته در طبقة عنصر پیش
حملی دلالت دارند که به دنبال اعمال نیرو از جانب عامل به قصد جا به جا نمودن آنها از جایگاه و مکان قابل

شوند. در این گروه از ترکیبات، اولیه حرکت کرده و به سوی جایگاه و هدف مورد نظر کشانده یا منتقل می
های معنایی اصلی )نظیر اعمال فشار یا نیرو، تماس و حرکت( به رغم حفظ برخی مؤلفهعلی« کشیدن»عل ف

معناییِ رمزگذاری شده در ساختار  -فعلی و تأثیرپذیری از اطلاعات واژگانیدلیل همنشینی با عناصر پیش
عنوان شود. بهناییِ ظریفی میترکیبی، دچار تغییرات و تنوعات معکیفی آنها در پی اعمال گشتار زایشی هم

بیرون آوردن غذا از دیگ یا بشقاب بزرگ و گذاشتن آن در ظرفی »به معنای « غذا کشیدن»مثال در ترکیب 

                                           
 کشیدن و بردن وسیلة نقلیه با وسیلة نقلیة دیگر. .1
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« به حرکت درآوردن، سوق دادن و راندن»به معنای « لشکر کشیدن»(، در ترکیب 1383)همان: « دیگر
با توجه به « گرو کشیدن»و در ترکیب « ل کردنحم»به معنای « بار کشیدن»(، در ترکیب 1310)همان: 
چیزی را به تصرف خود درآوردن تا مالک آن مالی را بپردازد یا به »به معنای « گرو»های معناییِ ویژگی

کار رفته است. یکی دیگر از ترکیبات مندرج در این طبقه فعل مرکب ( به1111)همان: « وعدة خود عمل کند
واژگانی رمزگذاری شده در نقش صوری و غایی ساختار کیفیِ  -ات معناییاست. اطلاع« کبریت کشیدن»

هایی کوتاه و باریک از تکه»این عناصر واژگانی بیانگر آن است که مدلول این عنصر واژگانی عبارت است از 
: )همان« کنندزا قرار دارد و بر اثر اصطکاک با سطحی زبر آتش ایجاد میچوب که در نوک آن مواد اشتعال

نیز باهمایی دارد. « زدن»، با فعل واژگانی «کشیدن»علاوه بر فعل واژگانی « کبریت»(. عنصر واژگانی 1981
تنها ریشه « کشیدن»و « زدن»کنیم تقابل معنایی به وجود آمده ناشی از جانشینی فعل که مشاهده میچنان

)کیفیت و امتداد تماس شیء « کشیدن»)تکرار و انقطاع عمل( و « زدن»های معنایی فعل واژگانی در مؤلفه
پذیر با ء حرکتهای معنایی خاص )شیفعلی با ویژگیبا سطح مورد نظر( در ترکیب با عنصر پیش«( کبریت)»

به نخ »ای نیز که صورت کوتاه شدة گروه حرف اضافه« نخ کشیدن»ابعاد فیزیکی مشخص( دارد. در ترکیب 
که طوریکرده است، به های معنایی اولیة خود را حفظهمچنان ویژگی« کشیدن»است، فعل « کشیدن

های فیزیکی خاص از قبیل مهره، مروارید به سوی هدف و مکان مورد نظر )در اینجا نخ( به اشیائی با ویژگی
در ترکیب با « کشیدن»در فعل « انتقال»و « حرکت»شوند و لذا مفهوم حرکت درآورده شده یا منتقل می

 ترکیبی کاملاً مشهود است.نبال اعمال گشتار زایشی همعناصر همنشین به د
 هاسازه. 4-2-1-5

 «. فنس» ، «یمس» ،«حصار» ،«ینپرچ»، «لوله» ،«نرده» ،«جاده» ،«یوارد» ،«راه»، «جدول»مثال: 

-2-1( تا )1-1-2-1( برخلاف طبقات )ا1( مندرج در جدول )1-1-2-1)مدلول عناصر مذکور در طبقة 
یستند که به دنبال اعمال نیرو و فشار از جانب عامل از جایگاه اولیه خارج و به حمل و نقلی نقابل( اشیاء 1-1

هایی هستند که در های مذکور سازهفعلسوی مقصد و جایگاه مورد نظر حرکت داده یا کشیده شوند. پیش
این  ییت، باهمایباگونه از ترک نیلذا در ایک امتداد قرار گرفته و در هیأتی کلی ظاهر و فیزیکی کشیده دارند. 

با توجه به اطلاعات رمزگذاری شده در نقش صوری ساختار کیفیِ آنها )که موجب  «کشیدن»صر با فعل اعن
لازم  یهو توج یزهاز انگشود( در امتدادی خاص در ذهن اهل زبان می تصور آنها به شکل اشیائی قابل کشش

طلاعات رمزگذاری شده در ارزش عاملیِ ساختار کیفی این عناصر با توجه به ا« کشیدن»فعل برخوردار است. 
 «کشیدن» همکردکاربرد یابد. بسط معنایی می« ساختن»معنای ترکیبی بهو به دنبال اعمال گشتار زایشی هم

فرهنگ در  ( ذکر شده11ة )در جمل «درست کردن، ساختن )راه، جاده(» یدر معنا ینسنگ یعنوان فعلبه
 یانضمام یباتفعل در ترک ینا یقاموس یبر حفظ معنا یشاهد تواندی( م8381: 1831 ی،)انور بزرگ سخن

 باشد: الذکرساخته شدة فوق
 تقصیر از خود من است که برایشان جاده کشیدم.  (11
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 طبیعیدال بر نوع  یرمحمولیِفعلی غصر پیشاعن. 4-2-2

اساس از  نیبر ا دو اشاره دارند و نیاز ا یکی ایو سازنده  یصور یفیک یهافقط به نقش یعینوع طب میمفاه
  .گردندیم زیمتما یو عامل ییدو ارزش غا یشده برا یرمزگذار یدادهایبا رو یدال بر نوع مصنوع یاسام

 اعضاء بدن )انسان و سایر حیوانات(. 4-2-2-1

 ،«پا»، «شاخ و شانه»، «کله» ،«سرک»، «ناخن» ،«چنگول» ،«پنجه» ،«پنجول»، «دست»مثال: 
 «. قد»، «گوش»

گذاری شده در ساختار واژگانی رمز-های معنایی، با توجه به ویژگیبدن یاعضافعلی دال بر صر پیشاعن
های ظاهری عضو دخیل، نوع و شکل حرکت آن نسبت به سطح مفروض و شان و بر اساس ویژگیکیفی

پا »ای موارد استعاری نظیر پارهگیری معانی مختلفی )و در نقش آن در رویداد انجام شده، سبب شکل
دست »عنوان مثال در ترکیباتی نظیر شوند. بهدر این فعل می«( قد کشیدن»یا « گوش کشیدن»، «کشیدن
، «ناخن کشیدن»و « پنجه کشیدن»، («زدندست » یا «دست کردن» یرنظ یباتی)در تقابل با ترک« کشیدن

انسانی یا حیوانی است که روی سطحی خاص کشیده فعلی، شیئی قابل حرکت به وسیلة عامل عناصر پیش
های معنایی به حرکت درآوردن شیء )عضو بدن( در امتداد و جهتی خاص و تماس ایجاد شود. لذا مؤلفهمی

عنوان فعلی واژگانی و در نتیجه گزینش نوع معنایی شیء توسط آن در این به« کشیدن»شده سبب تلقی 
، «کله کشیدن»، «سرک کشیدن»فعلی در ترکیباتی نظیر . عناصر پیشدسته از ترکیبات قابل توجیه است

واژگانی این عناصر و اطلاعات  -های معنایینیز به دلیل ویژگی« پر کشیدن»و « شاخ و شانه کشیدن»
دلالت بر اشیائی دارند که با حرکتی کنترل « کشیدن»شان در ترکیب با همکرد بازنمایی شده در نقش صوری

عنصر  ییباهما نیز تیباگونه از ترک ینلذا در اشوند. حرکت درآورده میعامل در جهتی خاص به شده از جانب
 لازم برخوردار است. یهو توج یزهاز انگ« کشیدن»با فعل  فعلیپیش

 مواد دخانی. 4-2-2-2

 «.شیره»، «شیشه»، «هروئین»، «تریاک»مثال: 

 یعیو مواد طب سایر عناصر. 4-2-2-3

 «.روغن»، «عرق»، «جوجه»، «هوا»، «نم»، «نفس»، «بو»، «آب» مثال:
( 8-2-2-1( و )2-2-2-1طبقة )فعلی دال بر نوع طبیعی در دو در ترکیب با عناصر پیش« کشیدن»فعل 

های صوری و غایی معنایی رمزگذاری شده در ارزش -با توجه به مختصات واژگانی {2-2-1در بخش}
کند: ترکیبی، بر معانی متنوعی به شرح زیر دلالت میاعمال گشتار زایشی همعناصر مذکور و به دنبال 

-1فعلی در ترکیبات طبقة )مواد ذکر شده به عنوان عنصر پیش« تدخین، استنشاق و به درون ریه کشیدنِ»
-1در ترکیبات مندرج در طبقة )« مالیدن»و همچنین « استخراج کردن»و « جذب کردن»( و معانی 2-2-2
2-2-8.)  

از یک سو و « کشیدن»های معنایی اولیه در فعل در ترکیبات مندرج در این دو طبقه نیز حفظ مؤلفه
فعلی دال بر پذیری( در ساختار کیفی عناصر پیشواژگانی رمزگذاری شده )نظیر انتقال -های معناییویژگی



 ... فعلیشپ ییآباهم یبررس 
 

599 

و تشکیل افعال مرکب  «کشیدن»نوع طبیعی از سویی دیگر، سبب ترکیب عناصر مذکور با عنصر فعلی 
« کشیدن»فعل ( 2-2-2-1)انضمامی مذکور شده است. به عنوان مثال در ترکیبات مندرج در طبقة 

را با هدف به حرکت «( مواد دخانی»های معنایی اعمال نیرو و فشار به شیئی خاص )در این مورد مؤلفه
اد مسیری خاص به سوی هدف مورد نظر شان در امتددرآوردن و خارج کردن آنها از جایگاه اولیه و هدایت

های معنایی فعل ویژگی نیز این( 8-2-2-1)کرده است. همچنین در ترکیبات مندرج در طبقة )عامل( حفظ 
اعمال نیرو و به حرکت درآوردن موجودیت یا شیئی طبیعی را حفظ کرده است. با این وجود، حرکت تحقق 

رو به سوی « »نفَس»، «رطوبت»، «نم»، «هوا»، «آب»لی نظیر فعیافته تحت تأثیر همنشینی با عناصر پیش
، «روغن»فعلی نظیر است و در همنشینی با عناصر پیش« جذب»تر و به معنای خاص« فضایی خاص

و به معنای « از درون فضایی خاص رو به سوی فضایی بیرونی»، حرکت مفروض «جوجه»یا « عرق»
پذیر فعلی بر مواد طبیعی دلالت دارند که حرکتیبات عناصر پیشاست. در تمام این ترک« استخراج»تر خاص

به « وسمه کشیدن»بوده و کشیدن آنها منجر به تغییر مکان اولیة آنها شده است. همچنین در ترکیباتی نظیر 
« کشیدن»با فعل  حرکت درآوردن شیئی )وسمه( بر روی سطحی خاص، انگیزة ترکیب این عناصر واژگانی

 ردد.گقلمداد می

 چندگانهدال بر نوع  یرمحمولیِفعلی غصر پیشاعن. 4-2-3

 «.قورت»، «رسم»، «نقاشی»مثال: 
فعلی مندرج در این طبقه به دلیل دلالت بر معانی چندگانة فرایند و نتیجة حاصل از آن به عناصر پیش

 دهندة نوعی تناوب معنایی هستند. در بخش( از مصادیق چندمعنایی منطقی و نشان1991زعم پاستیوسکی )
اوت گزینش نوع معنایی را و نحوة متف« نقاشی»تناوب معنایی فرایند/ نتیجه را در عنصر واژگانی  {1-2}

نیز دربرگیرندة تناوب معنایی « رسم»عنصر واژگانی نشان دادیم. « کشیدن»و « کردن»توسط همکردهای 
یا « خط»با دو معنای « رسم»در مورد اسم الذکر و در نتیجه عنصری با نوع معنایی چندگانه است. فوق

ها و اجسام بر روی یک سطح به کمک شکلنمایش »و معنای رویدادی « کشندشکلی که روی کاغذ می»
در « کشیدن»را با فعل « موجودیت حاصل از فرایند مربوطه»یا « نتیجه»، فرایند گزینش معنای «خطوط
 کنیم:( مشاهده می19در جملة )« کردن»( و گزینش معنای رویدادی آن را در ترکیب با همکرد 11جملة )
 (.8119اند )انوری، ها را هم کشیدهمنسخة نور عثمانیه... خوب کتابت شده و رس (11

 (.8120سیاه، مربعی رسم کردم )انوری: روی تخته  (19

 « کشیدن»سبک فعلی با فعل نیمهعناصر پیش باهمایی. 4-3

بر خلاف میل ترکیبی غالب خود )باهمایی « کشیدن»پردازیم که در آنها فعل در ادامه به بررسی ترکیباتی می
فعلی شود و در نتیجة ترکیب با عناصر پیشمحمولی دال بر شیء( با اسامی محمولی ترکیب میبا اسامی غیر

شود. باخته میاصله گرفته و به تدریج رنگکننده بر مفاهیم انتزاعی( از معنای قاموسی اولیه فمحمولی )دلالت
گرفتن تدریجی فعل از معنای فعلی و فاصلهتوان به لحاظ محمولی بودن عناصر پیشچنین ترکیباتی را می
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نیز بر اساس « کشیدن»قاموسی اولیه، در نقاط میانی پیوستار جای داد. در ترکیبات ساخته شده با عنصر فعلی 
« کشیدن سنباده»و « کشیدن دست»، «کشیدن اتو»ای های اضافهساخت سازی، کاربردآزمون مصدر

در  باشد.« کشیدن»های معنایی اولیه در فعل واژگانی تواند نشانة انضمامی بودن یا به تعبیر ما حفظ مؤلفهمی
تواند می« کشیدن حسرت»و « کشیدن زجر»، «کشیدن مسح»ایِ های اضافهحالیکه کاربرد کمتر ساخت

های معنایی اولیه همکرد مذکور باشد. لازم به ذکر است که در ترکیبات رنگ شدن تدریجی مؤلفهکمنشانة 
هایی آشکار از معنای اولیة فعل، به دلیل حفظ رگه« کشیدن»سبک شود که همکرد نیمهگروه دوم فرض می

مندرج در این طبقات با فعلی یزة ترکیب عناصر پیشانگکند. دیگر یم یلتحم یرا به عناصر محمول یءنوع ش
معنایی رمزگذاری شده در ساختار موضوعی، رویدادی و کیفی این  -در اطلاعات واژگانی« کشیدن»فعل 

 عناصر قرار دارد که در ادامه به معرفی و شرح آنها خواهیم پرداخت.

 اسامی محمولی متضمن دخالت عضوی از اعضاء بدن. 4-3-1

 2«کات»، 1«خنج»، «مسح»مثال: 
فعلی محمولی مندرج در این طبقه، متضمنّ دخالت و نقش عضوی از اعضاء بدن یک از عناصر پیشهر 

در تحقق و بروز رویداد دلالت شده بوسیلة این اسامی محمولی است. در ترکیبات ساخته شده با این عناصر 
ازنمایی شده در زمینة بهای پستوان به تأثیر معنایی موضوعمی« کشیدن»سبک فعلی و فعلی نیمهپیش

شامل نوع حرکت انجام ها )ها و دیگر اطلاعات مرتبط با این موضوعفعلساختار موضوعی هر یک از پیش
مذکور اشاره کرد؛ همانند به حرکت درآوردن  یندهایاز فرا یکدر تحقق هر اعضاء دخیل(  توسطشده 

، به «مسح کشیدن»مرکب در فعل «( پا»یا « سر»و کشیدن آن بر روی سطحی دیگر )شامل « دست»
و « خنج کشیدن»در فعل مرکب  و کشیدن آن بر روی سطحی دیگر« بلند انگشت با ناخن»حرکت درآوردن 

که اشاره شد فعل چنان«. کات کشیدن»در امتداد و مسیری خاص در فعل مرکب « پا»به حرکت درآوردن 
های معنایی اولیة این فعل شامل رگه کنندةدر این ترکیبات هنوز به نحوی منتقل« کشیدن»سبک نیمه

اعمال نیرو و به حرکت درآوردن شیء )در اینجا عضوی از بدن( بر سطح یا در امتدادی خاص است. لذا 
های معنایی و نیز بر اساس اطلاعات معنایی ـ واژگانیِ با توجه به این مؤلفه« کشیدن»سبک همکرد نیمه

فعلی، نوع شیء )عضو دخیل در انجام فرایند مربوطه( را بر شرمزگذاری شده در ساختار کیفی عناصر پی
معنایی عنصر -( ساختار واژگانی1) بازنماییِشود. فعلی مذکور تحمیل کرده و با آنها ترکیب میعناصر پیش

 دهد:  را نشان می« کشیدن»سبک نیمه فعل( نحوة ترکیب آن با 1) بازنماییِو « مسح»فعلی پیش
 
 

                                           
 کنند.خنج کشیدن: خراشی که با ناخن در چیزی ایجاد می .1
 : کات زدن )زدن ضربه به توپ به صورت کات(یدنکش کات .2
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 (1)  

 

 «مسح»معناییِ اسم محمولی )از نوع دستاوردی(  -واژگانی ساختار

 

 (1) 

 

 «کشیدن»سبک و عنصر فعلی نیمه« مسح»معناییِ ترکیب اسم محمولی  -ساختار واژگانی
 

 فعلیبا عنصر پیش یببه دنبال ترک« کشیدن» سبکعنصر فعلی نیمهکه  دهدی( نشان م1) بازنماییِ
 ییاطلاعات معناهمچنین  .افزایدیآن م یواژگان -ییمعنا ییرا به بازنما V یمشخصة فعل« مسح» محمولی
عضو  یزیکی و صوریف هاییژگی)و «مسح»فعلی عنصر پیش یفیک موضوعی و شده در ساختار یرمزگذار

زمینة اسم محمولیِ پس عنوان موضوعبهنوع حرکت انجام شده توسط آن و « دست»دخیل در اینجا 
به . گرددمی «کشیدن»سبک همکرد نیمهبا  ییعنصر جهت باهما ینا درخاص  یطشرا سبب احراز( «مسح»

گر با ساختار موضوعی مشتمل بر دو عنصر کنش« مسح کشیدن»فعل مرکب  دنبال ترکیب دو عنصر مذکور،
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 «مسح»یِ محمولنیز به دنبال ترکیب عنصر « مسح کشیدن»نوع رویدادیِ فعل گیرد. پذیر شکل میو کنش
و در  (یا)با خوانش لحظهیا، دستاوردی پو یندیبه عنوان فرا ،«کشیدن»با فعل  «دستاوردی»با نوع رویدادی 

 .شودیم یینکرانمند تع نتیجه

 وضعیت یا احساسات نامطلوب. 4-3-2

 «.درد» ،«حسرت» ،«ندامت» ،«یتشنگ» ، «زحمت» ،«یگرسنگ» ،«عذاب» ،«زجر» ،«تاوان»مثال: 
ه بیانگر طبقاین مندرج در  یفعلی محمولصر پیشاعناطلاعات بازنمایی شده در ساختار رویدادی و کیفی 

گر اغلب مستلزم مدت ها و احساساتی با بار معنایی منفی است که تحمل آنها از سوی تجربهحالات، وضعیت
گر انتزاعی که توسط تجربه فعلی به شکل نوعی بارزمانی طولانی است. در تمام این ترکیبات، عنصر پیش

و انگیزة ترکیب  قابل تصور استگردد، روانی بر وی وارد می -شود و در نتیجة آن فشاری روحیحمل می
گردد. در این ترکیبات نیز عنصر فعلی آشکار می« کشیدن»آنها )در تقابل با احساسات و حالات مثبت( با فعل 

رنگ از معنای اولیه )صرف نیرو بواسطة حمل کردن رچند کمهایی هبه دلیل حفظ رگه« کشیدن»سبک نیمه
به الذکر برخوردار است. فعلی فوقو کشاندن باری انتزاعی با خود( از توان تحمیل نوع شیء به عناصر پیش

فعلی صر پیشاعن ییمعنا هاییژگیبا توجه به نوع و و یباتترک در این یبیترکهم یشیدنبال اعمال گشتار زا
بر  لتدلا یو برا یافته ییبسط معنانیز « کشیدن»فعل ها و احساسات منفی( ر حالات، وضعیت)دلالت ب

( 1389، )همان  فرهنگ بزرگ سخندر ( 19( و )13ی نظیر )ذکر جملات رود.به کار می« تحمل کردن»معنی 
هایی رگهبر حفظ  یشاهد تواندیم ی،طبقة واژگان یناز ا یبا عناصر ییدر باهما «کشیدن»فعل  یبرا
 :باشدفعل  ینا ی اولیةو واژگان یقاموس یمعنارنگ از کم

 ام، او هم بکشد.هایی را که من کشیدهرنج  (13
 جور دشمن چه کند گر نکشد طالب دوست/ گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند.  (19

عنصر آن با  یبنحوة ترک (9) بازنماییِو  «رنج»فعلی عنصر پیش ییمعنا -ی( ساختار واژگان1) بازنماییِ
 :دهدرا نشان می« کشیدن» فعلی نیمه سنگین

(1) 

 
«رنج»( وضعیت یا حالت )از نوع یاسم محمول ساختار واژگانی ـ معناییِ  
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(9)  

 
«کشیدن»سبک نیمه عنصر فعلیو « رنج»( غایتمند)از نوع  یاسم محمولمعناییِ  -ساختار واژگانی  

 

فعلی به دنبال ترکیب با عنصر پیش« کشیدن»سبک نیمه عنصر فعلیدهد که ( نشان می9بازنماییِ )
واژگانی آن  -را به بازنمایی معنایی V)دال بر نوعی حالت یا وضعیتِ منفی( مشخصة فعلی « رنج»محمولیِ 

ختار موضوعی فعل مرکب ، سا«رنج»فعلی افزاید. در ترکیبات فعلی متعلق به این طبقه شامل عنصر پیشمی
، «رنج کشیدن»در فعل مرکب فعلی است. لذا گر( تابع ساختار موضوعی عنصر پیش)با یک موضوع تجربه

گر )فاعل جمله( دلالت بر مفهوم پذیراشدن وضعیت و حالتی خاص )رنج( توسط عنصر تجربه« کشیدن»فعل 
کل نوعی فرایند دیرشی )با وجود دلالت عنصر از سوی دیگر تعیین ساختار رویدادی فعل مرکب به ش کند.می

سبک نیمه عنصر فعلیبر نوعی حالت یا وضعیت روانی( به دلیل هسته شدن نوع رویدادیِ « رنج»فعلی پیش
گیری و روند تعیین ساختار موضوعی و رویدادی افعال مرکب در شکل صورت گرفته است.« کشیدن»

توان پیشاپیش و از طریق ارائة احکام کلی و لایتغیرّ، یکی از دو مواردی از این قبیل گواه آن است که نمی
کنندة ساختار موضوعی یا ساختار رویدادی در کلیة افعال مرکب دهندة فعل مرکب را تعیینعنصر تشکیل

 ساخته شده در زبان فارسی دانست.

 « کشیدن» ةشدباخته یا سبکرنگ فعلی با عنصر فعلیباهمایی عناصر پیش. 4-4

از معنای قاموسی و واژگانی اولیة خود )اعمال « کشیدن»ر مجموعة ترکیبات مندرج در این دو طبقه، فعل د

( فاصلة بسیار گرفته و سازندة ترکیباتی است که در به حرکت درآوردن آن ونیرو یا ضربه به شیء یا جسم 

های معنایی از مجموع مؤلفه« کشیدن»گیرند. در این گونه از ترکیبات، فعل بُعد انتهایی پیوستار قرار می
تواند با کرده است و بر این اساس می های نمودی نظیر آغازگر و دیرشی بودن را حفظاولیه، تنها ویژگی

باختگی عنصر فعلی ای ترکیب شود که اگرچه دال بر شیء نیستند و به دلیل رنگفعلیعناصر پیش
شان واژگانی -ما به دلیل اطلاعاتی که در ساختار معناییشوند، اتحمیل به نوع شیء نیز نمی« کشیدن»

اند. به عبارت دیگر، اطلاعات برخوردار شده« کشیدن»گذاری شده است، از قابلیت ترکیب با عنصر فعلی رمز
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فعلی مندرج در طبقة اصوات بیانگر آن است که مربوط به نقش صوری و عاملی در ساختار کیفیِ عناصر پیش
به لحاظ فیزیکی قابلیت کشش داشته و تولید ممتد یا مداوم آنها در یک برهة زمانی خاص اصوات مذکور 

 فعلی مذکور به ترتیب عبارتند از:پذیر است. عناصر پیشامکان

 اصواتدال بر  یمحمول یاسام. 4-4-1

 «. جار»، «فریاد»، «سوت»، «داد»، «جیغ»، «نعره»، «صیحه»، «ناله»، «ضجه»مثال: اصوات انسانی: 
 «.شیهه»، «مومو»، «موچ»)صدای گربه(، « مرنو»، «ماغ»اصوات حیوانی: 

 «. شیپور»، «کمانچه»سایر اصوات: 

 دیرشی یهافراینددال بر  یمحمول یاسام. 4-4-2

 «.زهخمیا»، «کمین»، «کشیک»مثال: 

سازی به هنگام برجسته« کشیدن»شدة با فعل سبک (1-1-1)فعلی مندرج در طبقة باهمایی عناصر پیش
و تأکید بر کشش و تولید ممتد و مداوم اصوات با تکیه بر ویژگی نمودی رمزگذاری شده در ساختار رویدادی 

موجود، با توجه به  یباتبر ترک یبیترکهم یشیبه دنبال اعمال گشتار زا گیرد.همکرد مذکور صورت می
گفتن »معنی بر  لتدلا یو برا یافته ییبسط معنا« کشیدن»فعل  یمعنا ،فعلیعنصر پیش ییمعنا هاییژگیو

درترکیباتی « تولید ممتد و طولانی صدا  یا نفس»یا « فریاد کشیدن»در ترکیباتی نظیر « چیزی با صدای بلند
 رود.کار میبه« آه کشیدن»نظیر 

با  {2-1-1} زیربخشفعلی مندرج در همچنین در ترکیب با عناصر پیش« کشیدن»باختة رنگ فعل
شود. در این قسم از ترکیبات نیز اطلاعات رمزگذاری شده در ساختار اعضای بسیار محدود مشاهده می

 رود.شمار میبه« کشیدن»فعلی، مهمترین انگیزة باهمایی آنها با عنصر فعلی معنایی عناصر پیش -واژگانی

گیرانه برای مدت پنهان شدن در جایی برای حملة ناگهانی و غافل»به معنای « کمین»فعلی عنصر پیش
های نمودی ریشه در ویژگی« کمین کشیدن»و « کمین کردن»است و تقابل معنایی دو فعل « زمانی خاص

هایی متضمن دیرش زمانی بافتعموماً در « کمین کشیدن»متفاوت دو فعل سبک مذکور دارد؛ بطوریکه فعل 
« موظب بودن»و « مراقب بودن»، «نگهبانی»نیز به معنای « کشیک کشیدن»رود. فعل تر به کار میطولانی

و « کشیک»و « کمین»فعلی محمولی به کار رفته است. در نتیجه عناصر پیشبرای مدت زمانی خاص 
دربرگیرندة دیرش زمانیِ خاصی آنها مستلزم و  به دلیل دلالت بر کنش یا فرایندهایی که تحقق« خمیازه»

ترکیب « کشیدن»شدة است و با هدف تأکید بر دیرش و صرف زمانی به نسبت طولانی با فعل سبک
(، عنصر 3) در بازنماییِ« کشیدن»شدة فعل سبکشوند. در ادامه به نمایش ساختار واژگانی ـ معنایی می

( 10)بازنماییِ در « کشیدن»شدة ( و نحوة ترکیب آن با فعل سبک9) بازنماییِدر « فریاد»فعلی محمولی پیش
 پردازیم.         می
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                                                                                                                (3) 

 
«کشیدن»شدة سبکعنصر فعلی  معناییِ -ساختار واژگانی  

 (9)  

 

 «فریاد»فعلی محمولی )دستاوردی( عنصر پیش معناییِ -ساختار واژگانی

 (10) 

 
 «کشیدن»شدة و عنصر فعلی سبک« فریاد»( دستاوردی)از نوع  یاسم محمول معناییِ -ساختار واژگانی
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« فریاد»فعلی به دنبال ترکیب با عنصر پیش« کشیدن»شدة دهد که فعل سبک( نشان می10بازنماییِ )
 «فریاد» یعنصر محمولافزاید. لازم به ذکر است که واژگانی آن می -را به بازنمایی معنایی Vمشخصة فعلی 

لذا ساختار موضوعی فعل  شان دارند.در ساختار موضوعیگر موضوع کنش تنها یک مشابه با آن یو اسام
، تابع ساختار «کشیدن»باختگی همکرد گر( به دلیل رنگ)تنها با یک موضوع کنش« فریاد کشیدن»مرکب 

همچنین بر رویدادی از نوع دستاوردی با « فریاد»است. اسم محمولی « فریاد»فعلی موضوعی عنصر پیش
فعلی این اساس به دنبال ترکیب عنصر پیشای )با قابلیت دیرش یا کشش( دلالت دارد. بر خوانش لحظه

تحت تأثیر نوع رویداد « فریاد کشیدن»، نوع رویدادیِ فعل مرکب «کشیدن»شدة با فعل سبک« فریاد»
پویا  رویدادی شکلبه ای یا دیرشی(، عنوان رویدادی دستاوردی با خوانش لحظه)به« فریاد»عنصر محمولی ِ

  .شودیم یینکرانمند تعو )نا( 

 

 گیرینتیجه. 5

متشکّل از ل مرکب افعادر « کشیدن»و همکرد  فعلی اسمییشصر پاعن ییباهما یپژوهش با هدف بررس ینا
. در این پژوهش سعی شده است انجام( 1991یوسکی، )پاست یشیواژگان زا یةنظر یبر مبنا عناصر مذکور

دهندة فعل مرکب چگونه روند باهمایی عناصر های معنایی عناصر تشکیلکردیم نشان دهیم که ویژگی
همکرد کشیدن بر اساس بندی کنند. گام اول در این مسیر، طبقهمذکور را تحت تأثیر قرار داده یا تعیین می

ی اسمی با استفاده از مفاهیم نظری برگرفته از فعلبندی عناصر پیشطبقهمیزان سبک شدگی معنایی و نیز 
با هریک « کشیدن»بندی با هدف تعیین میزان باهمایی همکرد . این طبقهبود( 1991رویکرد واژگان زایشی )

طبقات معرفی شده و در نتیجه تعیین نوع معنایی گزینش شده توسط آن در مجموعه ترکیبات از طبقات و زیر
به هنگام ترکیب با اسامی از نوع معنایی چندگانه « کشیدن»ه اشاره شد همکرد موجود صورت گرفت. چنانک

در ترکیب با عناصر « کردن»در تقابل با نوع معنایی گزینش شده توسط همکرد « رسم»یا « نقاشی»نظیر 
کند. همکرد مذکور، علیرغم گزینش نوع معنایی فعلی مذکور، خوانش شیئی این اسامی را گزینش میپیش
شود. عناصر فعلی محمولی نیز دیده میدر غالب ترکیبات ساخته شده با آن، در ترکیب با عناصر پیش شیء
ها و مختصات معنایی در زیرطبقات دیگری قرار گرفتند که البته در ویژگی اساسفعلی محمولی نیز بر پیش

ند. طبق نتایج به دست آمده دادفعلی غیرمحمولی تنوع معنایی محدودتری را نشان میمقایسه با عناصر پیش
فعلی محمولی نیز با توجه به تناسب معنایی برقرار شده میان در این پژوهش، ترکیب مجموعه عناصر پیش

معنایی و بویژه ساخت رویدادی آنها و همکردها  -اطلاعات رمزگذاری شده در ساختارهای واژگانی
حاکی  یلتحل ینا یجنتادر مجموع یرگشته است. پذباخته( امکانشده یا رنگسبک و سبک)همکردهای نیمه

معناییِ عناصر  -های واژگانیة بازنماییسطوح چندگانتأثیرگذار اطلاعات رمزگذاری شده در نقش از 
با است.  آنحاکم بر  هاییتفعل مرکب و محدود دهندةیلصر تشکاعندر باهمایی  فعلی و همکردپیش
که  ساختار کیفیویژه همعنایی عناصر زبانی ب -ساختارهای واژگانی گیری از اطلاعات بازنمایی شده دربهره
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های باهمایی است، دربردارندة اطلاعات محدود اما مورد نیاز جهت شرح روابط معنایی واژگانی و محدودیت
 یمفعل مرکب در پژوهش حاضر( بر اساس مفاه دهندةیل)دو عنصر تشک یعناصر زبان ییباهما یینامکان تب

ترکیبی و تحمیل نوع بر ترکیبات در نتیجة اعمال گشتارهای زایشیِ معناییِ هم .گرددیفراهم م یهنظر ینا
ها و تعبیر معنایی مطلوب محقق شده و با اعمال فعلی و همکردها، تفسیر ترکیبی واژهممکن از عناصر پیش

صر ترکیب شونده( از پدید های ترکیبی )با توجه به اطلاعات رمزگذاری شده در ساختار کیفی عنامحدودیت
 شود.ساخت خودداری میآمدن ترکیبات بد
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